
شرق:  «چشــم انداز طبیعي»، با عنوان فرعي گسترش 
کمدي و رمانس شکســپیري، عنوان کتابي اســت از 
نورتروپ فــراي که به تازگي با ترجمه رضا ســرور در 
نشر بیدگل منتشر شده است. این کتاب درواقع حاصل 
بازنگري در سخنراني هایي است که نورتروپ فراي با 
عنوان «گسترش و شکوفایي رمانس هاي شکسپیر» در 
نوامبر سال ۱۹۶۳ در دانشــگاه کلمبیا ایراد کرده بود. 
اگرچه او براي چاپ این کتاب، متن ســخنراني هایش 
را در جاهایي تغییر و بســط داده اســت؛ اما مضامین 
کتاب همچنان بر محور همان سخنراني ها تدوین شده 

است.
فراي در پیشگفتار کتاب با اشاره به سخنراني هایش 
تحقیقــات  آن  از جملــه  اثــر  ایــن  کــه  نوشــته 
انجام شــان مستلزم  که  نیست  شکسپیر شناســانه اي 
دانشــي جامع درباره «نســخه هاي مغلــوط، اوراق 
یا حروف چین هاي مســت نمایش نامه ها»  مغشوش 
باشد و تأکید کرده که فاقد چنین دانشي است و از این رو 
کتابــش را در حکم آشــنایي عمومي بــا کمدي هاي 
شکســپیر دانســته اســت. فراي در متن پیشگفتارش 
به ســوء تفاهم هایي اشــاره مي کند که همواره درباره 
کمدي هاي شکسپیر وجود داشــته است و در مقابل، 
او معتقد اســت که «چهار رمانس شکسپیر به شکلي 
اصیل و گریزناپذیر نقطه اوج دســتاوردها»ي شکسپیر 
بوده اســت. او در بخشي از پیشــگفتارش درباره این 
کتاب و نمایش نامه هاي شکســپیر نوشته:  «امیدوارم 
چشــم اندازي که در این ســخنراني ها اتخاذ کرده اند، 
به حدي نامعمول باشــد که از برخي جهات ارزشمند 
تلقي شــود. هر نمایش نامه شکسپیر جهاني را درون 
خود نهفته دارد؛ جهانــي بس کامل و رضایت بخش 
که غرق شــدن در آن کاري ساده، مفرح و سودمند به 
نظر مي آید. پیامد چنین فکري آن بوده اســت که بدنه 
اصلي نقد آثار شکســپیر کار خود را به تفسیر مجزاي 
هریك از نمایش نامه ها معطوف کند. کتاب حاضر، با 
حفظ فاصله اي متعادل، از تفســیر فاصله مي گیرد و 
کمدي هــا را مانند گروهي از آثــار در نظر مي گیرد که 
تصاویر تکرارشونده و تمهیدات مشابه ساختاري، آنها 
را با هم متحد و هم شــکل مي کند. با چنین دیدگاهي 
ایــن آثار مانند تعدادي بازي شــطرنج به نظر مي آیند 
که در آنها اســتادي شطرنج باز، با شــگردهایي آشنا، 
هم زمــان در همه آنها برنده مي شــود. اگــر این آثار 
صبورانه بررسي شوند، عاقبت این شگردها نه فقط نزد 
او؛ بلکه براي ما نیز آشنا به نظر خواهند رسید؛ اگرچه 
مهارت به کار رفته در آنها براي ما کماکان اســرارآمیز 

باقي خواهد ماند».
فــراي یــك ویژگي دیگــر کتابــش را در این نکته 
مي داند کــه خواننــده از ویژگي هاي مربــوط به یك 
نمایش نامه مجزا یا از سر زندگي شخصیت پردازي ها و 
نهایتا از بافت تصاویر و... به سوي این مقوله رهنمون 
مي شود که کمدي چگونه فرمي است و چه جایگاهي 

در ادبیات دارد.
«چشــم انداز طبیعــي» داراي چهار فصــل با این 
عناوین است: «داستان هاي کهنه»، «به هراس افکندن 
طبیعــت»، «پیروزي زمان» و «بازگشــت از دریا». فراي 
در ابتــداي فصــل اول هدف از نوشــتن آن را پرداختن 
به «اصول نقد» و «لذت» بردن از کمدي هاي شکســپیر 
مي داند و معتقد اســت که اصول به پیدایش نظریه اي 
غامــض منتهي مي شــود و لذت تجربــه اي پیچیده را 
فراهــم مي کند. فــراي مي گوید که براي ســاده کردن 

پیچیدگي هاي بحث مي توان به ســراغ 
تمهیــد گزاره هــاي دوگانه رفــت و او 
بر اساس آن، مي گوید که منتقدان ادبي 
یا به تمرکز بر قلمرو تراژدي، رئالیســم 
و آیرونــي تمایــل دارنــد یا بــر قلمرو 
کمــدي و رمانــس متمرکز هســتند. او 
ســپس مي گوید که همیشــه منتقدي 
«ادیســه اي» و مفتون کمدي و رمانس 
بوده اســت. او همچنین دربــاره دوران 
متأخــر کار شکســپیر یعنــي زماني که 
او روي بــه نوشــتن رمانس مــي آورد، 
مي نویسد: «در روزگار ما بیشتر منتقدان 

درباره برتري شکسپیر به توافق رســیده اند؛ اما دیدگاه 
جانســوني کمــاکان در منتقداني وجــود دارد که اوج 
دســتاورد شکسپیر را در تراژدي هاي بزرگ او مي یابند و 
معتقدند که رمانس هاي نگاشته شــده در دوران متأخرِ 
کارِ شکســپیر بازنمودي از اضمحلال شور زندگي در او 
یا تنزلش به فرمول هایي تجاري و سطحي تري است». 
فراي معتقد است که چرخش شکسپیر به سوي رمانس 
در آخریــن دوره کاري اش بازنمــودي از اوج واقعي او 
در نمایش نامه نویســي اســت. البته تأکیــد مي کند که 
منظورش این نیســت که رمانس هــا نمایش نامه هایي 
بهتر و بزرگ تــر از تراژدي هاي او هســتند؛ بلکه بر این 
باور است که در آثار شکسپیر تکاملي منطقي به سوي 
رمانــس وجــود دارد؛ بنابراین در گــذار از نمایش نامه 
«لیرشاه» به «طوفان»، چه از نظر تکنیکي و چه از نظر 

روحي هیچ گونه افتي وجود ندارد.
فراي به دســته بندي قواعد موجود 
رمانس هاي شکســپیر  و  در کمدي هــا 
مي پردازد و نشان مي دهد که او چگونه 
با به کارگیري زیرساخت هاي اسطوره اي، 
اعتلاي قراردادهاي نمایشي و بازآفریني 
داســتان هاي فولکلور بــه اوج مهارت  
تکنیکي اش دســت پیــدا مي کند. فراي 
طیف گســترده اي از مضامیــن و آثار را 
در کتابش بررســي کــرده و به این ترتیب 
چشم اندازي وســیع پیش روي خواننده 
مي گشــاید کــه در آن، همان طــور که 
خودش اشــاره مي کند، شکســپیر مانند 

شطرنج بازي ماهر بازي هاي هم زماني را پیش مي برد 
و با به کارگیــري تکنیك هایي درخشــان در همه آنها 
برنده مي شــود. فراي در بخشــي از فصــل اول کتاب 
درباره داســتان گویي شکســپیر نوشــته:  «شکســپیر، 
مانند هر نمایش نامه نویس دیگري، براي ما داســتان 
تعریف مي کنــد و ما را درباره صحت آن قانع مي کند. 
قانع کردن نــه یك امــر منطقي؛ بلکه امــري بلاغي 
اســت و این موضــوع در کار هــر نمایش نامه نویس 
دیگري نیز مصداق دارد؛ اما شکســپیر، برخلاف دیگر 
انتخاب مي کند  را  نمایش نامه نویســان، پي رنگ هایي 
که باورکردن شــان ذاتا غیرممکن است. در هر کمدي 
یک ویژگي آشکارا ضد رئالیستي وجود دارد؛ این ویژگي 
شکل دهنده ســنت و قاعده اي اســت که ما ناگزیر از 
قبول آن هســتیم و اگر فنون بلاغــي در قانع کردن یا 
باوراندن داســتان به ما شکســت بخورند، این سنت و 
قاعده کماکان به مثابه نقطه اتکا، به باورپذیري داستان 

کمك مي کند».
فراي بر این نکته تأکید دارد که کمدي هاي شکسپیر 
کیفیت هاي مشخصي دارند و این کیفیات را با کلماتي 
ماننــد «قرارداد نمایشــي»، «عامه پســند» و «بدوي» 
مرتبط مي داند. او مي گوید که در کمدي هاي شکسپیر 
و به طور کلي کمدي هاي رنسانســي قاعده اي وجود 
دارد که از الگوي «کمدي نو» در آثار پلوتوس وترنس 
برگرفته شــده و به این آثار منتقل شده است: «در این 
کمدي ها معمولا کنش به این ترتیب اســت که مردي 
جوان مي کوشد زن جواني را تصاحب کند؛ اما به دلیل 
موانع اجتماعي موفق نمي شود. این موانع اجتماعي 
به این  قرار هســتند: متولد شدن زن در طبقه اي پست، 
تعلق مرد به گروه هاي اقلیت یا بي پولي او، مخالفت 
والدین و نیز رقیبي که پیش از او به زن ابراز عشق کرده 
است. این موانع عاقبت از ســر راه برداشته مي شوند 
و کمــدي در نقطه اي به پایان مي رســد که معمولا با 
ازدواج یــا نامزدي قهرمان زن و مرد، جامعه اي جدید 
شــکل مي گیرد. زایش جامعه جدیــد به طور نمادین 
با صحنه پایاني جشــن مانندي نشــان داده مي شــود 
و مراســم ازدواج، میهمانــي یا رقص نمــود بارز این 
جشــن هســتند. در این صحنه پایاني، معمولا کساني 
که تاکنون مانع راه حل کمیــك بوده اند، تغییر عقیده 
مي دهند. تراژدي با فاجعه پایان مي یابد و بن جانسون 
همین اصطلاح را براي پایان کمدي نیز به کار مي برد؛ 
اما شــاید بهتر آن باشــد که در کمــدي پایان را نوعي 
واژگون ســازي بنامیم؛ چرا که ایــن پایان بندي به جاي 

فرود به صعود گرایش دارد».
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عطف مرور

اشباح جنوبی
شــرق: وقتی صحبت از رمانــی درباره جنوب  �

آمریــکا و زندگی مردم آن حوالی و تبعیض نژادی 
و ســتم بر ســیاهان و خشونت و مســائلی از این 
دســت به میان می آید، احتمالا یکی از نخســتین 
نویســندگانی که به یاد خواننده آشــنا به ادبیات 
آمریکا می آید، ویلیام فاکنر اســت. نویسنده ای که 
جنوب آمریکا جغرافیای قصه هایش بود و سیاهان 
و کشــاورزان و زمین داران و دیگر قشرهای ساکن 
جنــوب آمریکا کاراکترهای اصلــی آثارش بودند. 
رمــان «بخوان، دفن ناشــده، آواز بخوان» نوشــته 
جزمین وارد، رمان نویس سیاهپوست آمریکایی، که 
از نویسندگان معاصر آمریکاست، نیز از این قاعده 
مســتثنا نیســت و فاکنر را برای مخاطبان آشنا به 
ادبیات آمریکا تداعــی می کند، به ویژه که چنان که 
در مقدمه مترجم بر ترجمه فارســی رمان اشــاره 
شــده وارد در این رمان تعمدی داشته در یادآوری 
فاکنر. در این مقدمه در این باره آمده اســت: «وارد 
در باب این اثر به رمان چندان که سر بر بالین مرگ 
می گذارم، اثر ویلیام فاکنر، اشاره کرده است». رمان 
مورد اشــاره همان رمان فاکنر است که در ایران با 
ترجمــه نجف دریابندری و با عنــوان «گوربه گور» 

منتشر شده است.
رمان «بخوان، دفن ناشده، آواز بخوان» جزمین 
وارد با ترجمه ســهیل سمّی در نشر چترنگ منتشر 
شــده اســت. یکی از مشــخصه های این رمان که 
خواننده ای را که «گوربه گور» فاکنر را خوانده به یاد 
آن رمان می اندازد، چنــد راوی بودن رمان جزمین 
وارد اســت. در این رمان نیز همچون «گوربه گور» 
با راویان متعددی سروکار داریم که رمان را روایت 
می کننــد. ضمن اینکه طرح این رمان نیز از جهاتی 
بی شباهت به طرح «گور به گور» نیست. در مقدمه 
مترجم بر ترجمه فارسی رمان«بخوان، دفن ناشده، 
آواز بخــوان» درباره این شــباهت می خوانیم: «در 
رمان فاکنر خانواده درگیر ســفری می شــود برای 
تدفیــن یکی از اعضای خانــواده. در رمان وارد نیز 
خانواده راهی ســفری می شود تا در بازگشت روح 
نوجوانی ســیاه را با خود به خانه بیاورد». چنان که 
در همین مقدمه اشــاره شده اســت، در این رمان 
به طــور ضمنی و نه مســتقیم بــه تبعیض نژادی 
پرداخته شــده اســت. در بخشــی از ایــن مقدمه 
درباره ساختار، درونمایه و شــیوه روایت این رمان 
آمده اســت: «راوی ها  گاه هر یــک ماجرایی واحد 
را از دیــدگاه خودشــان روایت می کننــد. این تکثر 
روایت بخشــی از ساختار رمان شــده است. اما در 
بطــن رمان راز هولناکی نهفته کــه در اواخر رمان 
برملا می شــود و خواننده درمی یابد که کل فضای 
هراس و وحشت در رمان حول محور همین حادثه 
وحشتناک می گردد». رازی که از آن سخن به میان 
آمده ظاهرا «در دل تاریخ زندگی سیاهان در جنوب 
آمریکا نطفه بســته است». سهیل ســمّی درباره 
برخی از دیگر ویژگی های رمان «بخوان، دفن ناشده، 
آواز بخوان» نوشــته اســت: «وجود اشــباحی که 
بعضی از شــخصیت های داستان آنها را می بینند، 
موجب شده است که رمان وارد در نوع روایت پهلو 
به پهلوی رئالیســم جادویی بزنــد. اما نقطه قوت 
رمان وارد این اســت که در توصیف زندگی و تاریخ 
خشــونت در جنوب آمریــکا به هیچ وجه به ورطه 
کلیشه پردازی های معمول نمی افتد. رمان بر محور 
داســتان گویی پیش می رود و در عین داستان گویی 

روایتی شاعرانه و زبانی ادبی دارد».
آنچه در ادامه می آید قســمتی اســت از این 
رمــان: «وقتی با ســنگ های گورســتان به خانه 
رسیدم، مایکل با ماشین من رفت. سنگ های داخل 
جیبم سنگین بود و با این سنگینی به یاد می آورم 
که حمل کردن جوجو و مایکلا چه حسی داشت؛ 
که در شکم داشتن انسانی دیگر چه حال وهوایی 
داشــت. بعد از برداشتن ســنگ هایی که در اتاق 
مامان انداخته بودم، به سرعت از در بیرون می زنم 
تــا گیون را پیدا کنم. ســرش به یک ســمت خم 
شــده و به خط و مســیر خانه، که به لوله تفنگ 
شــکاری می ماند، نگاه می کند؛ از اتاق نشیمن، از 
آشــپزخانه تا بیرون از درِ پشــتی خانه. گوش تیز 
کرده. همان جا می ایســتم. چیــه؟ این کلمه مثل 
دارتــی کوچک به ســمتم پرتاب شــده. با اینکه 
می دانم این حس و حال نتیجه متامفتامینی است 
که بــالا انداخته ام، باز هم حس می کنم به غایت 
هوشــیارم و گیون همین جاست، پرجَلا و بلندبالا. 
در اتاق نشیمن دهانش طوری تکان می خورد که 
انــگار دارد کلمات یک نفر دیگــر را تکرار می کند 
و اگر بتوانــد حرف بزند، من مــن خواهد کرد. هر 
صدایی که می شــنود، هر کاری کــه به انجامش 
وانمود می کند، باعث می شــود به سمت ورودیِ 
باز اتاق بدود و در آستانه درِ آشپزخانه مکث کند، 
خم شود و چهارچوب در را محکم بگیرد. آخرین 
باری که درســت او را در همین نقطه دیدم، زنده 
بود. خون مثــل کوبش طبل در وجودش می تپید 
و جریان داشــت. او و پاپ ســر چیزی حرفشــان 
شــده بود، ســر نوا یا نمرات حد متوسطش یا این 
واقعیت که جز تیروکمان به علاوه فوتبال عاشق 

چیز دیگری نبود...».

درباره رئالیسم
«مکتب ها و جنبش هــاي ادبي» نام مجموعه اي  �

است که نشر سفیر منتشر مي کند و مدتي پیش کتاب 
اول این مجموعه با عنوان «رئالیسم» به چاپ رسید. 
«رئالیسم» کتابي است از آیرا مارك میلن که با ترجمه 
اکرم رضایي بایندر منتشر شده است. این کتاب در چند 
فصل کوتاه به رئالیسم پرداخته است و به این ترتیب 

خواننده را با این مکتب مهم ادبي آشنا مي کند.
کتــاب در ابتدا به پیدایش رئالیســم در میانه قرن 
نوزدهم اشاره مي کند و درباره آن مي نویسد: «رئالیسم 
ادبي نخســت در فرانســه و در اواســط قرن نوزدهم 
شکل گرفت و چیزي نگذشت که در انگلستان، روسیه 
و امریکا نیز رواج یافت. این مکتب بیشتر از طریق رمان 
معرفي شده و بسیاري از رمان هایي که در این مکتب 
نوشته شده اند جزو بهترین رمان هاي تاریخ به حساب 
مي آیند. نویسندگان رئالیست در پي یافتن نگاهي بودند 
کــه واقع گرایانه و به دور از تعصب حقایق موجود در 
داستان را روایت کند. این نویسندگان در شناخت رواني 
شخصیت ها، توصیف دقیق زندگي روزمره و همچنین 
ارایــه دیالوگ هایــي برگرفتــه از زبان مــردم عادي 
مهارت  فوق العاده اي پیدا کردند. تلاش رئالیســت ها 
بر این بوده که فرهنگ زمانه خود و همچنین اقشــار 
مختلف جامعه را به دقت به تصویر بکشند. بنابراین 
نویسندگان رئالیست اغلب به ســراغ درون مایه هاي 
اجتماعي-اقتصــادي رفته و به تناقض بین شــرایط 
زندگي فرودستان و طبقه اشراف در جوامع شهري و 
روستایي پرداخته اند». از نویسندگان رئالیست شاخص 
ادبیات فرانسه مي توان به بالزاك، گوستاو فلوبر، امیل 
زولا و گي دوموپوسان اشاره کرد. در ادبیات روسیه نیز 
چهره هایي چون ایون تورگنیف، فئودور داستایفسکي 
و تولستوي از چهره هاي شاخص ادبیات رئالیستي به 
شــمار مي روند. چارلز دیکنز، جــورج الیوت و آنتوني 
ترولوپ نیز از نویســندگان مهم ادبیات انگلیســي اند 
که آثاري رئالیســتي نوشــته اند. ویلیام دین هاولز نیز 
از نویســندگان شــاخص این مکتب در ادبیات آمریکا 
محســوب مي شــود. در کتاب درباره ارتباط رئالیسم 
و ناتورالیســم نیز آمده: «مکتب ادبي ناتورالیســم که 
شــاخه اي برگرفته از رئالیسم به حساب مي  آید تاکید 
بیشــتري روي نمایاندن دقیق جزئیات زندگي روزمره 
دارد. در ایالات متحده نیز بومي گرایي و ادبیات محلي 
شــاخه هایي بودند که از رئالیســم منشــعب شدند. 
رئالیســم تاثیر عمیقي بر نمایش و آثار نمایشــي نیز 
گذاشــت و باعث به وجود آمــدن تحولي در طراحي 
صحنه و لباس، سبك اجرا و بیان دیالوگ شد». کتاب 
در بخش بعدي  خود، به معرفي اجمالي نویسندگان 
شاخص رئالیسم پرداخته است و بعد از آن نیز برخي 
آثار شــاخص این مکتب را معرفي کرده اســت. «آنا 
کارنینا»، «هلوي چــاق»، «جنایت و مکافات»، «دیزي 
میلر»، «دیوید کاپرفیلــد»، «ژرمینال»، «مصائب راهي 
تــازه»، «کمدي انســاني»، «مادام بــواري» و «میدل 
مــارچ» آثاري هســتند که کتاب به آنهــا توجه کرده 
است. بخش دیگري از کتاب به درون مایه هاي ادبیات 
رئالیســتي اختصاص دارد. اختلاف طبقاتي، جامعه 
شهري، فلســفه و اخلاق، ازدواج و خانواده ازجمله 
مضامین تکرارشونده در ادبیات رئالیستي دانسته شده 
اســت. در قســمتي از این بخش کتاب آمده: «یکي از 
مضامیني که نویســندگان رئالیست به آن پرداخته اند 
اختــلاف اجتماعي و اقتصادي بیــن طبقات مختلف 
جامعه بوده اســت. بســیاري از نویسندگان رئالیست 
در تــلاش براي گنجاندن شــخصیت هایي از اقشــار 
مختلف جامعه در آثار خود، تفاوت بین تهي دســتان 
و ثروتمنــدان را به طرز بارزي درآثــار خود به تصویر 
کشــیده اند. در رمان دیوید کاپرفیلد، شخصیت اصلي 
داستان همان درد و رنجي را متحمل مي شود که دیگر 
کودکان فقیــر به خاطر کار اجباري در کارخانه تجربه 
مي کننــد. در رمــان ژرمینال نیز زولا بــه درگیري بین 
کارگران معدن چي و معــدن داران ثروتمند، که منجر 
به اعتصاب مي شــود، مي پردازد. او در جریان داستان 
نظریه هاي سیاســي گوناگوني را نیز در مورد شــرایط 
طبقــه کارگر مطرح مي کند. در رمــان مصائب راهي 
تازه، هاولز شخصیت هایي با افکار سیاسي گوناگون را 
به تصویر مي کشــد که در جریان  راه ا ندازي یك مجله 
با همدیگر اختلاف پیدا مي کنند و در انتها مرد جواني 
در جریان خشــونت هاي ناشــي از اعتصاب کارگران 
کشــته مي شــود. در رمان جنگ و صلح نیز تولستوي 
به اختلاف بین زمین داران روس و سرف هایي که روي 
زمین آن ها کار مي کنند مي پردازد. نویســندگان زیادي 
از طریق نشــان دادن اختلاف طبقاتي به دغدغه هاي 
اجتماعي، اقتصادي و سیاســي موجود پرداخته اند».  
ویژگي هاي سبکي، شاخه هاي دیگر مکتب رئالیسم و 
بستر تاریخي آن از موضوعات دیگري است که کتاب 
به آنها پرداخته اســت. همچنین در بخشــي دیگر از 
کتاب با عنوان در بوته نقد، مقاله اي از لیز برانت آمده 
که در آن مکتب رئالیســم را از منظــر تئاتر و نمایش 
بررسي کرده است. در بخشي از این مقاله مي خوانیم: 
«مکتب ادبي رئالیســم تاثیر قابل ملاحظه اي بر تمام 
ابعاد ادبیات نمایشــي و تولیدات نمایشــي در اواخر 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گذاشت. نمایش هاي 
رئالیستي از اجراي مبالغه آمیز و احساسات اغراق شده 
فاصله گرفت تا نتیجه کار به زندگي واقعي مخاطبان 

نزدیك تر شود».

چشم انداز طبیعي
نورتروپ فراي

ترجمه رضا سرور
نشر بیدگل

هر اثر طنز نســبتی با «بازی» دارد؛ آنچه برگسون فیلسوف فرانسوی، آن 
 را «بازی تقلید زندگی» نامیده است. اثر طنز، چه در فرم و چه در مضمون، 
دریافت  های آَشــنا را (که برایمان از فرط تکرار عادت شده و رنگ سنت به 
خود گرفته است) می شــکند، به بازی می گیرد، آن ها را هرگونه که دوست 
دارد بازآفرینــی می کند و مخاطب را در این درهم شکســتن و ازنوســاختن 
دلبخواهی و بازیگوشــانه دنیا و مافیها شــریک می کند. رمان «ژاک قضا و 
قدری و اربابش» نوشــته دیدرو روشنفکر قرن هجدهمی فرانسوی و یکی 
از چهار چهره مهم عصر روشــنگری نمونهٔ اعلایی از این شکستن و دوباره  
ســاختن است که همه چیز حتی نوشتن را شــوخ طبعانه به بازی می گیرد. 
نویسنده از اولین جمله کتاب، خواننده را در این راه با خود همراه می کند و 
تا آخرین جمله ادامه اش می دهد؛ همراهی ای چنان شیرین و سرگرم کننده 
که مخاطب می خواهد لذت آن تا ابد با او باشد. جهان اثر از همان جملات 
ابتدایی بر اساس اتفاق شکل می گیرد و رابطه علت و معلولی در کار نیست:
«- چطور با هم آشــنا شدند؟ اتفاقی، مثل همه. اسمشان چیست؟ مگر 
برایتان مهم اســت؟ از کجا می آیند؟ از همــان دوروبر. کجا می روند؟ مگر 

کسی هم می داند کجا می روند؟».
این آدم های بی مکان و بی زمان که نه اسمشان مهم است و نه مقصدشان 
و ازاین جهت ما را به یاد دی دی و گوگوی در انتظار گودو می اندازند، مهتر و 
اربابی هستند که باهم همراه می شوند تا رمانی درباره داستان گفتن و روایت 
کردن شــکل گیرد. اثر از طریق روایت هایی که این  دو برای هم نقل می کنند 
یا شخصیت های دیگر رمان برایشان تعریف می کنند پیش می رود. برخلاف 
معمولِ آثار ادبی با موضوع ســفرهای ارباب و مهتری که سرآمدشان «دن 
کیشــوت» است، این  بار شخصیت مؤثر و پرداخته شده تر، نوکر (ژاک) است 
و اربابش (که در هیچ جای رمان حتی نامش نیز نیامده اســت) زیر ســایه 
او حرکت می کند؛ حرکتی که برخلاف دن کیشــوت نه در ســودای جنگ با 
آسیاب هاســت و نه خیال زنده کردن رؤیای شــوالیه ها را در سر دارد. ژاک 
عاشق حرف زدن است. به قضا و قدر اعتقاد دارد. مدام می گوید: «از خوب 
و بد هرچه در این پایین به ســرمان می آید، آن بالا نوشته شده.» ولی وجود 
پرتناقض و نگاه منفعت طلب او باعث می شود که این اعتقاد در رمان تنها 
بــه کار ایجاد طنز موقعیت و کلام بیاید. ژاک همان گونه که دوســت دارد، 
رفتار می کند و برای توجیه می گوید: «همان بالا نوشته شــده بود که این کار 
را بکنم.» و یا درجایی به ارباب می گوید: «نظر به این که آن بالا نوشــته شده 
وجود من برایتان ضروری است، من می توانم از این مزیت هر چند دفعه ای 
که موقعیت اجازه دهد، سوء اســتفاده کنم.»(ص۲۲۵). علاوه براین ویژگی، 
داســتان ها و خرده داستان های کتاب نیز معمولًا سویه کمیکی دارند که در 
شخصیت ها یا عملکردشان نهفته است و حکایت را یکسره به سمت و سوی 
طنز می کشــانند. ولی طنز اثر تنها در طنز موقعیت یا عبارت و کلام خلاصه 
نمی شود و بیش از آن، نتیجه بازی نویسنده با فرم است. اثر (که از تریسترام 
شــندی نوشته لارنس اســترن فراوان تأثیر پذیرفته) در بستر روایتی سرشار 
از عناصر آثار پست مدرن (پارودی نویسی و تقلید طنزآمیز از ژانرهای دیگر، 
حــذف کامل پیرنــگ و نبود داســتانی معلوم و مشــخص، بی قاعدگی در 
ساختار، عدم انســجام، اتصال کوتاه و پرش در روایت ها، حضور محسوس 
نویسنده، پایان های باز، فاصله گذاری، بینامتنیت، تغییر زاویه دید و استفاده 
از راوی های متعدد، پارادوکس و...) حرکت می کند تا برخوردار از ساختاری 
شالوده شکنانه شود و رنگ اثری ضد رمان به خود گیرد تا آنجا که مخاطب 
را به تردید بیندازد که این اثر مربوط به چهار قرن پیش است، یا اثری است 

قرن بیست و یکمی؟!

رمان از زبان راوی دانای کل نقل می شــود. اوســت که همراه ژاک قضا 
و قدری و اربابش ســر به کوه و بیابان می گذارد تا پای روایت هایی بنشــیند 
که آن ها می گویند یا از دیگران می شــنوند. ولــی قهرمان های ما پراکنده گو 
هستند. ماجرایی را تا نیمه رها می کنند و سراغ یکی دیگر می روند، گاه نقل 
ماجرا به علت جدالشــان به فرجام نمی رسد و گاه آن قدر به سخن شاخ و 
 برگ می دهند که ماجرای اصلی در ســایه قرار می گیــرد. این امر به راوی 
امکان نقل یک داســتان درســت و درمان را نمی دهد! این است که جاهایی 
خسته می شود، فرم را هر جا بخواهد تغییر می دهد و یا زمام اختیار را دست 
مخاطب می دهد تا هر طور خواســت خودش اثر را ادامه دهد! درجایی دو 
راه پیش روی مخاطب می گذارد تا هرکدام را که خوش داشت انتخاب کند! 
گاهی از رخدادها اظهار بی اطلاعی می کند و گاهی او هم چون شخصیت ها 
اعتراف می کند که ماجرای نقل شــده با آنچه واقعاً اتفاق افتاده فرسنگ ها 
فاصلــه دارد! گاهی نیز در میانه ماجرا روایت را قطع می کند و شــروع به 
حــرف زدن و یا بحث با خواننده می کنــد. گاه مخاطب خودش حرف های 

راوی را قطع می کند و به عنوان شخصیت دیگر اثر به میدان می آید!
کتــاب چنین دنیای آشــفته ای را به تصویر می کشــد تا در ســایه از این 
بــه آن شــاخه پریدن های هنرمندانه و شــوخ طبعانه ، مخاطــب را هم با 

خودش در لذت بردن از این بی نظمی اســتادانه شریک سازد! ولی این روند 
غیرعادی روایتگری از ســفری که مســیر و هدفش مهم نیست، از لطف و 
جذابیت اثر نمی کاهد. داستان پردازی پرکشش و ضرباهنگ تند روایت های 
فرعی، چنــان جذابیتی به متــن می دهد که مخاطــب علیرغم پیچیدگی 
ســاختار اثــر، آن را با لذت و به راحتــی می خوانــد و ماجراهایش را دنبال 
می کند. به عبارت دیگر در این اثر، روایت پردازی قربانی تکنیک نمی شــود و 
ارزش دراماتیک آن در ســایه تکنیک قرار نمی گیرد. از سوی دیگر علی رغم 
این که اثر در بســیاری از اوقات به ماجراهای پیش پاافتاده و یا مضامینی که 
بار اروتیک دارند پرداخته و آن ها را به طنز کشــیده، ولی این امر از بار ادبی 
و هنری رمان نمی کاهد و مخاطب ســختگیر را هم همچنان با خود همراه 

می کند.
اما این بازی های طنزآمیز با فرم و موضوع کتاب، دستمایه هدف دیگری 
قرار می گیرد: دیدرو در این اثر تخیل و نیز نثر ســاده و بازیگوشــش را بکار 
می گیــرد تا روایت خودش را از مضمــون و موضوع محوری کتاب (قضا و 
قدر و جبر و اختیار) ارائه دهد و آن را شــوخ طبعانه به بازی بگیرد. در این 
راه ویژگی های شــخصیتی پر از تناقض و کاریکاتوریســتی ژاک (که در پس 
چهره حراف و عافیت طلب و به ظاهر سبک مغزش فیلسوفی نهفته است) 
بــه یاری اش می آید و در قالب گزین گویی های  فلســفی  او و اربابش ظاهر 
می شود تا بیانگر این نظر نویسنده باشد که در این دنیا هیچ چیز مطلق نیست 
و زندگی نیز مانند رمانی که در دســت داریم سرشــار از تضادهایی فراتر از 

نگاه مطلق گرا است:
«-ضوابط اخلاقی، مقرراتی است که به نفع خودمان برای سایرین وضع 

می کنیم.»(ص۱۱۶).
«-هیچ کس نمی داند این چرخ گردون چه می خواهد یا چه نمی خواهد، 

چه بسا خودش نیز نداند!»(ص۱۵).
«-ما سه چهارم عمرمان را به خواستن و نتوانستن می گذرانیم.»(ص۳۲۹)
این طنز فلســفی تنها در عبــارات و گزین گویه ها نمی ماند و در عمق اثر 
جاری می شــود تا ژاک و اربابش در ســفری که نمادی از گذشــت زمان بر 
پایه رفتن به سوی سرنوشتی محتوم است روایتگر آن شوند. در فرازی از اثر، 
شــخصیت ها، به قلعه ای وارد می شوند که به کسی تعلق ندارد و متعلق 
به همگان است و شخصیت های اثر در آن بوده اند و خواهند بود، بااین حال 
حدود بیست گستاخ مدعی وراثت کل قلعه هستند و جرئت مخالفت را به 
کســی نمی دهند تا این فضای وهم آلوده آمیخته با طنز تلخ، بازتابی از نگاه 

فلسفی دیدرو به ایده نابرابری میان انسان ها باشد.
این اثر پس از مرگ نویســنده اش منتشر شــده و مورد تحسین بزرگانی 
چون گوته، هگل، مارکس، فروید، بالزاک و بودلر قرار گرفته، نویسنده ای مثل 
کوندرا آن را مسحورکننده خوانده و فیلم ها و نوشته هایی تحت تأثیر آن ارائه 
شده است. از این رو آن  را می توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. ولی شک 
نیست که از زاویهٔ طنز،« ژاک قضا و قدری و اربابش» شگردهای طنزنویسی 
را یکجــا در خودش جمع کــرده تا در قالب یک رمان، بــه علاقه مندان به 
طنز یاد دهد چگونه می توان  نگاهی عمیق و هســتی شناســانه را به یاری 
سیالیت ذهنی و کمک گرفتن از بازی با فرم و نقل روایت های جذاب در قالب 
اثری خواندنی و ماندگار انعکاس داد. خواندن این کتاب به همه کسانی که 
دوست دارند طنز بنویسند یا دوست دارند فکر کنند که دارند طنز می نویسند 
یا طنز می نویســند توصیه می  شــود. «ژاک قضا و قدری و اربابش» را مینو 
مشیری ترجمه کرده و اولین بار در سال ۱۳۸۶ از سوی فرهنگ نشر نو چاپ 

و منتشرشده است.

گذری بر طنز در «ژاک قضا و قدری و اربابش»

خودِ چرخ گردون هم نمی داند!
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